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Abstract
This article explores Karl Jaspers’ existentialist perspective on the fundamental nature of higher 
education. In contrast to the dominant paradigm of credentialism in the contemporary era, 
Jaspers emphasizes the distinctive and intrinsic role of the university, which goes beyond the 
mere transmission of vocational skills. By critiquing the approach that reduces education to 
an efficiency-based system, he advocates for the cultivation of intellectual life and existential 
awareness as the primary goals of higher education.  Through in-depth analysis, this study 
reconsiders the purpose of higher education, shifting it from a narrow focus on credentials 
toward a comprehensive and existential vision aligned with Jaspers’ philosophical principles. 
Finally, it offers practical insights for applying Jaspers’ philosophy in today’s academic 
environments to facilitate a transition toward a more meaningful and thoughtful university 
experience.The methodology of this research involves a conceptual analysis of the interpretive 
type and the conceptual elaboration of Karl Jaspers’ philosophy of higher education.

Keywords: Karl Jaspers, Higher Education, Academic Credentials, University, Educational 
System.

1. Ph.D. Graduate in Education, Shahed University, Tehran, Iran (Corresponding Author).
Email: mahmoud.dorosti@shahed.ac.ir

2. M.A. Graduate in English Language Teaching, Payame Noor University, Tabriz, Iran.
Email: mohaddaseh746.mr@gmail.com

Journal of Contemporay Philosophy
Vol. 3, No. 5, September 2025, 197-226
(DOI) 10.22034/jcp.2022.290602.1034



سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان 1404، ص 198 - 226 

دانشگاه به‏مثابهٔ بستری برای وجود: بررسی فلسفهٔ آموزش 
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چکیده
این مقاله به کاوش در دیدگاه وجودی کارل یاسپرس دربارۀ ماهیت بنیادین آموزش عالی می‏پردازد. یاسپرس در 

کید می‏کند که فراتر از صرفاً  تقابل با پارادایم مدرک‏گرایی غالب در دوران معاصر، بر نقش متمایز و ذاتی دانشگاه تأ

انتقال مهارت‏های شغلی است. وی با نقد رویکردی که آموزش را به یک نظام مبتنی بر کارایی تقلیل می‏دهد، از 

گاهی وجودی با عنوان اهداف اصلی آموزش عالی دفاع می‏کند. این پژوهش از طریق  پرورش حیات فکری و آ

تحلیلی عمیق، هدف آموزش عالی را بازنگری می‏کند و آن را از تمرکز محدود بر مدارک، به سمت بینشی جامع و 

وجودی سوق می‏دهد که با اصول فلسفی یاسپرس همسو است. درنهایت بینش‏های عملی برای به‏کارگیری فلسفه 

یاسپرس در محیط‏های دانشگاهی امروز ارائه می‏شود تا گذار به یک تجربه دانشگاهی معنادارتر و متفکرانه‏تر 

تسهیل گردد. روش‏شناسی این پژوهش شامل روش تحلیل مفهومی از نوع تفسیر و بسط مفهومیِ فلسفۀ آموزش 

عالی کارل یاسپرس است.

کلیدواژه‏ها: کارل یاسپرس، آموزش عالی، مدارک تحصیلی، دانشگاه، نظام آموزشی.
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مقدمه

در مواجهـه بـا ابهام‏هـای جهانـی دربارۀ آیندۀ آموزش عالی، این مقاله به کاوشـی انتقادی می‏پردازد 

تا از طریق تحلیلی دقیق از رویکرد وجودی کارل یاسپرس، ماهیت آموزش عالی را آشکار کند. در 

عصری که با بی‏ثباتی، تغییرات سـریع و آسـیب‏پذیری فزاینده مواجه اسـت، پرسـش‏های محوری 

درباره مسیر دانشگاه‏های سنتی مطرح می‏شود. این پرسش‏ها شامل چگونگی سازگاری دانشگاه‏ها 

بـا گسـترش دوره‏هـای آنلایـن گسـترده در عصـر دیجیتـال بـا وجـود حفـظ آمـوزش فـردی و توانایـی 

آرمان‏های بین‏المللی‏سـازی برابر و همکاری جهانی در مقاومت در برابر فشـارهای جهانی‏سـازی 

یک‏سـویه اسـت. در میان این ابهام‏ها، نقش دانشـگاه‏ها در شـکل‏دهی به شخصیت‏های جامع و 

انسانی زیر ذره‏بین قرار گرفته است و نگرانی‏هایی درباره تبدیل احتمالی آنها به ساختارهایی صرفاً 

تجاری‏محور ایجاد نموده است.

هـدف ایـن پژوهـش در حـوزۀ مطالعـات آینده‏نگـر در فلسـفه آمـوزش، بررسـی دقیـق و تحلیـل انتقادی 

مفهوم‏سازی وجودی یاسپرس از دانشگاه است. این مطالعه با کاوش در پیچیدگی‏های چشم‏اندازهای 

آموزشی در حال تحول، به بررسی فلسفی اصول بنیادین رویکرد وجودی یاسپرس می‏پردازد. این تحقیق 

در نظـر دارد دیدگاه‏هـای تـازه‏ای دربـارۀ فلسـفه آموزش عالی یاسـپرس ارائه دهد. بینش‏هـای حاصل از 

این پژوهش برای مربیان در مؤسسات آموزش عالی، فلاسفۀ تعلیم و تربیت و همچنین علاقه‏مندان به 

چالش‏ها و فرصت‏های گوناگون شکل‏دهندۀ پارادایم معاصر آموزش عالی، از ارزش بسزایی برخوردار 

اسـت. این کاوش نه‏تنها درک ما را از ماهیت آموزش عالی تقویت می‏کند، بلکه ملاحظات عملی را 

کادمیک هدفمند و تأمل‏گرایانه ارائه می‏دهد. برای گذر از چشم‏انداز کنونی و پرورش تجربۀ آ

دابیاتپ ژوهش

پژوهـش در رویکـرد وجـودی کارل یاسـپرس بـه آمـوزش عالـی بـه طـرز چشـمگیری از سـوی مجموعۀ 

وسیعی از آثار علمی که به شکلی انتقادی با مشارکت‏های فلسفی عمیق او درگیر هستند، غنی 
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شـده اسـت. یاسـپرس در اثـر برجسـتۀ ایـده دانشـگاه )The Idea of the University(، مبانـی 

مفهومـی تأمالت بعـدی خـود در حـوزه آمـوزش را پی‏ریـزی می‏کند. این اثر با طرح اسـتدلالی عمیقاً 

وجـودی بـرای دانشـگاه، بـر نقـش آن در جایـگاه نهـادی متعهـد به آزادی و پرورش پتانسـیل انسـانی 

کیـد می‏کنـد. یاسـپرس بـا بررسـی دقیـق مفاهیـم آزادی، حقیقـت و جسـتجوی دانـش، دانشـگاه  تأ

گسـتردۀ یاسـپرس دربـارۀ  کاوش فکـری تصـور می‏کنـد.ک اوش  را بسـتری بـرای توسـعۀ فردیـت و 

اگزیستانسیالیسـم در آمـوزش، در کتـاب فلسـفه وجـود )۱۹۳۸( نیـز منعکس شـده اسـت. این اثر به 

اصـول بنیـادی اگزیستانسیالیسـم می‏پـردازد و چارچوبـی فلسـفی ارائـه می‏دهد که نفـوذ آن به حوزه 

.)Jaspers, 1959a( آموزش نیز گسترش می‏یابد

انسان در عصر مدرن )Man in the Modern Age(، رویکرد میان‏رشته‏ای یاسپرس را به نمایش 

، بینش‏های  می‏گذارد؛ زیرا او به چالش‏های مدرنیته و پیامدهای آنها برای آموزش می‏پردازد. این اثر

ارزشـمندی دربـارۀ تأمالت یاسـپرس پیرامـون دینامیک‏هـای در حـال تغییـر جامعـه و تأثیـر آنهـا بـر 

)Jaspers, 1957(. چشم‏انداز آموزشی ارائه می‏دهد

کتـاب حقیقـت و نمـاد )Truth and Symbol( بـا بررسـی دیدگاه‏هـای یاسـپرس درباره حقیقت و 

درک انسانی، ملاحظات معرفت‏شناختی او و پیامدهای آنها برای جستجوی دانش در دانشگاه را 

)Jaspers, 1959b(. روشن می‏کند

یاسـپرس در اثـر عقـل و اگزیسـتنز )Reason and Existenz(، وارد گفتگویـی فلسـفی می‏شـود و بـه 

پرسش‏هایی درباره خرد، وجود و تقاطع آنها در آموزش می‏پردازد. این اثر به درک عمیق‏تر از سیر فکری 

)Jaspers, 1935(. یاسپرس و دیدگاه‏های او دربارۀ نقش خرد در آموزش عالی کمک می‏کند

آیندۀ بشریت )The Future of Mankind( شامل تأملات یاسپرس درباره آینده، اخلاق و مسئولیت 

آموزش در شـکل‏دهی جهانی بهتر اسـت. این چشـم‏انداز آینده‏نگر با گفتمان جاری در مورد هدف 

)Jaspers, 1961(. آموزش عالی در پرورش افراد اخلاقی و مسئولیت‏پذیر همخوانی دارد
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بـرچ بـه بررسـی ابعـاد پیچیـده پیرامـون مفهـوم دانشـگاه و تلاش‏هـای ظریفـی که بـرای حفـظ ارتباط 

پایـدار آن در جنبه‏هـای مختلـف زندگی دانشـگاهی لازم اسـت، می‏پـردازد. چالش‏های پیش‏روی 

دانشگاه‏ها از جمله وابستگی‏های اقتصادی، محدودیت‏های آموزشی و پژوهشی و تهدید‏ها علیه 

کید بر وظیفۀ مستمر و پیچیدۀ حفظ  ایده‏های نوآورانه، به‏دقت بررسی شده‏اند. نویسنده افزون بر تأ

یابی  ماهیت دانشگاه، اهمیت تأمل و گفتگوی مداوم را گوشزد می‏کند. اگرچه برچ در مقالۀ خود ارز

مستقیمی از دیدگاه کارل یاسپرس ارائه نمی‏دهد، به بررسی دقیق انتقادهای خاص در چارچوب 

.)Burch, 1976( گسترده‏تر فلسفه دانشگاهی یاسپرس تشویق می‏کند

در مقالۀ »کارل یاسـپرس: یک اگزیستانسیالیسـت به آموزش عالی می‏نگرد« نوشـتۀ ریوردان، تمرکز 

کیـد می‏کند؛  اصلـی بـر دیدگاه‏هـای یاسـپرس اسـت. یاسـپرس در‏این‏بـاره بـر چند محـور کلیدی تأ

او بـر شـناخت محدودیت‏هـای علـم اصـرار می‏ورزد و معتقد اسـت دانش بشـری هرچند گسـترده، 

دارای مرزهایی اسـت که نباید نادیده گرفته شـوند. همچنین یاسـپرس از اجتناب از هرگونه اقتدار 

تک‏قطبی و مطلق در دانشگاه حمایت می‏کند؛ به این معنا که هیچ فرد یا ایده‏ای نباید تنها مرجع 

، دانشگاه مکانی برای پیگیری فعالانۀ حقیقت است. یاسپرس  حقیقت پذیرفته شود. از دیدگاه او

دانشگاه را نهادی حیاتی برای حفظ یکپارچگی فکری در جامعه می‏داند. این یکپارچگی از طریق 

گاهی از محدودیت‏های دانش بشری حاصل  تشویق به پرسش‏گری مداوم دربارۀ مطلق‏ها و ترویج آ

می‏شـود. یاسـپرس معتقد اسـت آموزش در شـکل‏دهی به وجود آیندۀ بشـر نقشـی محوری دارد؛ به 

، تعیین‏کنندۀ مسیر و سرنوشت انسان در آینده است. ریوردان  عبارتی دیگر کیفیت آموزش امروز

در این مقاله، به‏اختصار و فشرده به واکاوی چشم‏انداز اگزیستانسیالیستی یاسپرس دربارۀ آموزش 

 .)Riordan, 1976( عالی می‏پردازد و ابعاد مهم این دیدگاه را برجسته می‏کند

وایِت در مقالۀ »ایدۀ دانشگاه کارل یاسپرس: استدلالی اگزیستانسیالیستی برای نهادی دغدغه‏مند 

در بـاب آزادی«، بـه جنبه‏هـای عمیـق دیـدگاه یاسـپرس دربارۀ نقش دانشـگاه در تسـهیل ارتباطات 
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یـادی قائـل اسـت و بـر ارتبـاط و  و انتقـال دانـش می‏پـردازد. نویسـنده بـرای دیـدگاه یاسـپرس ارزش ز

کید می‏کند. این اذعان در زمانی انجام می‏گیرد که عملکرد  اهمیت پایدار آن در دوران معاصر تأ

دانشگاه‏ها و نهادهای مرتبط، نه‏تنها تحت تأثیر فشارهای مالی، بلکه تحت تأثیر گرایش به سمت 

ادغام به جای گسترش، مجدد در حال ارزیابی است. نویسنده با برجسته‏کردن یاسپرس در جایگاه 

متفکری برجسته و قدرتمند در حوزه اگزیستانسیالیسم، بر حمایت بی‏وقفه او از ارزش‏های اصلی 

.)Wyatt, 1982( کید می‏کند آموزش عالی تأ

. بلازک در انتشار »ایدۀ دانشگاه: فرایندهای  این فهم بنیادی با کار مشترک یورگن هابرماس و ج. ر

یادگیـری« تقویـت می‏شـود. ایـن اثـر بـه بررسـی دیدگاه‏های کارل یاسـپرس دربـاره دانشـگاه و آموزش 

می‏پردازد و سهم قابل توجه او در بحث‏های مربوط به اصلاحات آموزشی در آلمان در دهه ۱۹۶۰ را 

روشن می‏کند. افزون بر تمرکز بر دیدگاه‏های یاسپرس، این مقاله به دیدگاه‏های سایر اصلاح‏طلبان 

آموزشی نیز می‏پردازد و تغییرات تکاملی در نظام آموزشی آلمان را در طول زمان دنبال می‏کند. در 

اصل این مقاله مروری جامع بر باورهای یاسـپرس و مشـارکت‏های تأثیرگذار او در گفتمان آموزش 

.)Habermas, J. & Blazek, J. R., 1987( در آلمان ارائه می‏دهد

اوستلینگ به بررسی چشم‏انداز دانشگاهی پس از جنگ جهانی دوم با تمرکز ویژه بر کارل یاسپرس 

و سـنت هومبولتـی )Humboldtian( می‏پـردازد. پـس از تسـلیم آلمـان در سـال ۱۹۴۵، یاسـپرس در 

کید کـرد و آن را به‏مثابـه تزریق حیاتی دوبـاره به آن  یـک سـخنرانی بـر نیـاز بـه »بازسـازی« دانشـگاه تأ

متصور شد. پژوهش اوستلینگ بینش‏هایی را دربارۀ مبانی فلسفی که چشم‏انداز دانشگاهی پس 

از جنگ را شکل دادند، ارائه می‏دهد و کلمات کلیدی مانند دانشگاه آلمانی، سنت هومبولتی، 

.)Ostling, 2014( کارل یاسپرس، فلسفه و جنگ جهانی دوم را برجسته می‏کند

کارل یاسـپرس بـا تمرکـز بـر رابطـه حیاتـی سـوژه - ابـژه در چارچـوب فراگیرشناسـی  رور بـر فلسـفه 

)periechontology( او تمرکز می‏کند. نویسـنده بر اهمیت این مفهوم فلسـفی در ترویج آموزشـی 
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کیـد می‏کنـد کـه بـه گشـاده‏رویی، مـدارا و تحقق وجودی تشـویق می‏کند. ایـن مقاله نه‏تنها بحث  تأ

دربارۀ دیدگاه‏های فلسفی یاسپرس را تکمیل می‏کند، بلکه بینش‏هایی در مورد پیامدهای عملی 

آن بـرای آمـوزش فراهـم مـی‏آورد. ایـن اثر به گفتمان جاری در مورد نقش آموزش در ارتقای ارزش‏های 

)Rohr, 2016( .گاهی وجودی در افراد کمک می‏کند اساسی و آ

استوبرین - بوخومولسکا به بررسی فلسفه کارل یاسپرس و ارتباط آن با آموزش می‏پردازد. یاسپرس بر 

کید می‏کند و استدلال می‏آورد که آموزش نباید تنها  اهمیت موقعیت‏های مرزی برای تحول فردی تأ

به انتقال دانش محدود شود، بلکه باید به پرورش شخصیت نیز بپردازد. استوبرین - بوخومولسکا 

بـه چالش‏هـای تبدیـل مفاهیـم نظـری بـه آمـوزش عملـی می‏پـردازد و بـر اهمیـت فراتررفتـن از وجـود 

کید می‏کند. درمجموع این مقاله زمینه‏ای برای تأمل در تقاطع فلسفه  تجربی به سوی خودآفرینی تأ

(Sztobryn-Bochomulska, 2016). و واقعیت‏های آموزش و یادگیری فراهم می‏آورد

، به بررسـی تنش میان کارکرد عمومی  بـروود بـا تکیـه بـر تأمالت یاسـپرس و اختلاف‏نظر او با هایدگر

کادمیـک آن می‏پـردازد. یاسـپرس از یـک آرمان هنجاری که حول محـور آزادی  دانشـگاه و رسـالت آ

کادمیـک بـه عنـوان هدفـی بـرای نهادهـای دنیـای واقعـی اسـت، دفـاع می‏کنـد. ایـن مقالـه  کامـل آ

کادمیـک می‏پـردازد کـه توسـط اسـتبداد، خودکامگـی،  بـه چالش‏هـای معاصـر پیـش‏روی آزادی آ

عوام‏گرایـی و ارزش‏هـای تکنوکراتیـک ایجـاد شـده‏اند. بـروود اسـتدلال می‏کنـد دیـدگاه یاسـپرس 

کید می‏کند نهادی که با این آرمان همسو باشد، با رهایی از کنترل دولت  همچنان مرتبط است و تأ

و با هدف قراردادن حقیقت و دانش، به منافع جامعه خدمت می‏کند. این چشم‏انداز خوانندگان 

کادمیـک را در عبـور از چالش‏هـای مـدرن در چارچـوب  را بـر آن مـی‏دارد تـا نقـش حیاتـی آزادی آ

.)Burwood, 2020( گسترده‏تر چشم‏انداز اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار دهند

لیدز بُعدی معاصر به بحث می‏افزاید و به بررسی مفهوم‏پردازی یاسپرس از افراد نمونه در چارچوب 

گسـترده‏تر ادیـان جهانـی و تمدن‏هـای محـوری می‏پـردازد. ایـن مجموعۀ پیچیده از مشـارکت‏های 
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دانشـگاهی، نه‏تنهـا فلسـفه عمیـق آمـوزش یاسـپرس را در‏بـر می‏گیـرد، بلکـه گفتگوی علمـی جاری 

.)Lidz, 2021, p 67( پیرامون تأثیر پایدار او بر ماهیت آموزش عالی را نیز روشن می‏سازد

پراژنی به بررسی تعهد کارل یاسپرس به دفاع از ماهیت فلسفی دانشگاه در برابر خطر تقلیل آن به 

کید می‏کند که فلسـفه را جزء  یـک مفهـوم ابزارگرایانـه می‏پـردازد. ایـن پژوهش بر دیدگاه یاسـپرس تأ

جدایی‏ناپذیر برای حفظ دانشگاه به‏مثابه فضایی معرفی می‏کند که به‏شدت با علم و انسانیت 

یسـم در آلمـان، اهمیـت حیـات فلسـفی را بـه عنـوان  یخـی به‏ویـژه ظهـور ناز پیونـد دارد. زمینـه تار

پیش‏شـرطی برای پاسـداری از دانشـگاه برجسـته می‏سـازد. کار پراژنی، نقش حیاتی فلسـفه، علم 

و آمـوزش را در دیـدگاه یاسـپرس کـه بـرای حفـظ یـک دانشـگاه آزاد حیاتی اسـت، نمایان می‏سـازد. 

یخـی دانشـگاه در شـرایط دموکراتیـک پـس از دوران نـازی  ایـن پژوهـش همچنیـن بـه بازسـازی تار

می‏پردازد و بینش‏هایی درباره مبارزه پایدار یاسپرس برای آرمان‏های اصلی دانشگاه ارائه می‏دهد 

.)Prazny, 2023(

گزیستانسیالیس مکارلی اپسرس ا

«  (Existenz)یـا »وجـود« را در جایـگاه تجربـه‏ای ذهنی از هسـتی  کارل یاسـپرس مفهـوم »اگزیسـتنز

فـردی مطـرح کـرد. او معتقـد بـود درک واقعـی از خـود و جهـان تنهـا از طریـق تجربـه شـخصی و تأمل 

، به عنوان انسـان‏هایی  درونـی بـه دسـت می‏آیـد. بـه عقیده یاسـپرس، »به عنـوان یک موجـود حاضر

که در محیط خود زندگی می‏کنیم، در آن چیزی را تجربه می‏کنیم که با حواس خود درک می‏کنیم، 

چیزی که برای ما به عنوان حضوری که نمی‏توان آن را به دانش جهانی تقلیل داد، به واقعیت تبدیل 

می‏شـود«)Jaspers, 1951a, P 32( . بـه گفتـه یاسـپرس، افـراد بایـد بـا محدودیت‏هـای وجـود خود 

روبرو شوند، با اضطراب‏های خود دست‏و‏پنجه نرم کنند و برای یافتن اصالت و هدف در زندگی، 

انتخاب‏های معناداری انجام دهند. 
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یاسـپرس،در تالش بـرای درک عمیق‏تـر هسـتی، دو نـوع تفکـر را از یکدیگـر متمایـز می‏کنـد: تفکـر 

فراگیـر )Encompassing Thinking( و تفکـر تبیین‏گـر )Illuminating Thinking(. تفکـر 

، زیربنای تمام دانش  فراگیر به توانایی ما برای درک عینی و بیرونی جهان اشاره دارد. این نوع تفکر

 (Jaspers, علمی و تجربی ماسـت و در قالب اسـطوره‏ها و آداب و رسـوم دینی نیز بیان می‏شـود

 » « در بسـتر »بودن«، خود را به گونه‏ای »فراگیر 1951b, P 15(. یاسـپرس معتقد اسـت »اگزیسـتنز

گاهـی از یـک شـیء نیسـت، بلکـه تأملـی اسـت بـر وضعیـت ذهنـی و  ، آ نشـان می‏دهـد. ایـن تفکـر

درونیِ بودن. به عبارت دیگر این نوع تفکر به ما امکان می‏دهد تا به هستی خود به عنوان زمینه‏ای 

کید می‏کنـد »فراگیر همـواره خود  کلـی نـگاه کنیـم، نـه شـیء مشـخص و قابـل تعریـف. یاسـپرس تأ

را در اشـیا حاضـر و در افق‏هـای مـا آشـکار می‏کنـد، امـا هرگـز بـه یـک شـیء تبدیـل نمی‏شـود. ایـن 

همان زمینه‏ای اسـت که در برابر آن، همه چیز ظاهر می‏شـود و همه چیز را نه‏تنها آنچه که به نظر 

می‏رسند، بلکه شفاف نیز می‏سازد« )Jaspers, 1951b, P 15(. این تفکر به ما اجازه می‏دهد تا 

ورای ظاهر اشیاء را ببینیم و به معنای عمیق‏تر و پنهان آنها پی ببریم؛ به گونه‏ای که همه چیز در 

پرتو آن معنا و عمق می‏یابد. 

از سوی دیگر تفکر تبیین‏گر به ظرفیت ما برای کسب بینش ذهنی و خودشناسی مربوط می‏شود. 

یاسـپرس معتقـد اسـت درک جامـع از واقعیـت، نیازمنـد هـر دو نـوع تفکـر اسـت. تعامـل میـان تفکر 

فراگیـر کـه زمینـه را بـرای درک عینـی فراهم می‏کند و تفکر تبیین‏گر که بینش ذهنی را ارائه می‏دهد، 

رویکردی جامع برای درک پیچیدگی‏های وجود خلق می‏کند. در این رویکرد، تفکر تبیین‏گر به ما 

اجازه می‏دهد تا به ورای داده‏های عینی برویم و با تأمل درونی، معنای شـخصی خود را از هسـتی 

کشـف کنیـم. ایـن دو نـوع تفکـر مکمل یکدیگرنـد: تفکر فراگیر چارچـوب بیرونـی را فراهم می‏کند و 

تفکر تبیین‏گر آن چارچوب را با تجربه و درک درونی ما روشن می‏سازد. این ترکیب ما را قادر می‏سازد 

تا به درکی عمیق‏تر و کامل‏تر از جهان و جایگاه خود در آن برسیم.
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 )Boundary Situations( »یاسپرس به شکل عمیقی بر اهمیت آنچه آن را »موقعیت‏های مرزی

کیـد می‏کنـد. درواقـع لائوکـن، یاسـپرس را پیشـگام در به‏کار‏بردن اصطالح موقعیت به  می‏نامیـد، تأ

عنوان یک مفهوم دقیق فلسفی معرفی می‏کند )Lauken, 1996, P 929(. یاسپرس در اثر خود با 

عنوان »فلسفه«، موقعیت‏ها را واقعیت‏هایی چندبعدی می‏بیند که به‏پیچیدگی با وجود یک فرد 

، ملموس از نظر فیزیکی و روان‏شـناختی  مرتبط هسـتند. او موقعیت‏ها را موجودیت‏هایی معنادار

و در حـال تکامـل دائمـی تعریـف می‏کنـد. افـراد در‏حالی‏کـه می‏تواننـد فعالانـه بـر موقعیت‏هـا تأثیـر 

بگذارنـد، هرگـز نمی‏تواننـد خـارج از آنها وجود داشـته باشـند و همـواره از موقعیتی به موقعیت دیگر 

کیـد دارد و خاطرنشـان می‏کنـد کـه  در حـال گـذر هسـتند. وی بـر تعامـل میـان دانـش و موقعیـت تأ

دانش جدید نه‏تنها در درون موقعیت پدیدار می‏شـود، بلکه این قدرت را دارد که خود موقعیت را 

نیز تغییر شکل دهد. به طور کلی، یاسپرس موقعیت‏ها را واقعیت‏های پیچیده‏ای ترسیم می‏کند 

که با تار‏و‏پود وجود انسان در‏هم‏تنیده‏اند.

در فلسـفه یاسـپرس، موقعیت‏هـای مـرزی بـه جنبه‏هـای پایـدار و گریزناپذیـر تجربـه انسـانی اشـاره 

دارنـد. ایـن موقعیت‏هـا شـامل مفاهیـم اساسـی همچـون دسـت‏و‏پنجه نرم‏کـردن بـا رنـج، احسـاس 

گنـاه و رویارویـی بـا مرگ می‏شـوند. یاسـپرس این موقعیت‏هـا را ثابت و نفوذ‏ناپذیر توصیف می‏کند 

و آنهـا را بـه دیـواری مسـتحکم در بطـن هسـتی مـا تشـبیه می‏کنـد. برخالف موقعیت‏هـای عـادی، 

موقعیت‏های مرزی تغییر‏ناپذیر هستند؛ ازاین‏رو تنها کاری که می‏توانیم انجام دهیم، روشن‏کردن 

آنها بدون جستجوی توضیح یا استدلال است)Jaspers, 1951b, P 178-179( . موقعیت‏های 

گاهـی  مـرزی بخشـی جدایی‏ناپذیـر از خـودِ وجـود هسـتند. یاسـپرس معتقـد اسـت از منظـر یـک آ

جامع، موقعیت مرزی دیگر یک »موقعیت« تلقی نمی‏شود؛ یا آن را کاملاً عینی می‏بینند یا به‏عمد 

گاهیِ موجود را در حالتی از بهت فکری رها می‏کند تا با این تمایز کنار  نادیده می‏گیرند که اغلب آ

گاهی‏ای که در  بیاید. مفهوم موقعیت‏های مرزی، جزء جدایی‏ناپذیر مفهوم اگزیسـتنز اسـت و با آ

محدوده‏های از‏پیش‏تعیین‏شده باقی می‏ماند، همسو می‏شود.
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  )Psychologie der Weltanschauungen(کارل یاسپرس در کتاب روان‏شناسی جهان‏بینی‏ها

بـه مفهـوم موقعیت‏هـای مـرزی می‏پـردازد؛ یعنـی موقعیت‏هایـی که فـرد در آنهـا مجبور بـه رویارویی 

بـا ارزش‏هـای متضـاد می‏شـود و ایـن امـر بـه نابـودی برخـی از ایـن ارزش‏هـا می‏انجامـد. یاسـپرس 

کیـد می‏کنـد هسـتی انسـان فراینـدی از آفرینـش و نابودی ارزش‏هـا به صورت هم‏زمان اسـت. این  تأ

موقعیت‏ها که در نمونه‏های عینی و متعددی تجربه می‏شوند، ممکن است در ابتدا کاملاً ضروری 

به نظر نرسند. با این حال یاسپرس استدلال می‏کند که فراتر از شرایط فردی، موقعیت‏های ضروری 

و حیاتـی‏ای در هسـتی انسـان وجـود دارنـد کـه اجتناب‏ناپذیـر بـوده و بـا محدودیت‏هـای وجـودی 

انسان مرتبط هستند)Jaspers, 1919, P 202( . این موقعیت‏های مرزی، بخش جدایی‏ناپذیر و 

بنیادین از تجربه انسانی به شمار می‏روند و مواجهه با آنها برای درک عمیق‏تر وجود، ضروری است. 

 )temporarysituations»یاسپرس تمایز مهمی بین موقعیت‏های مرزی و »موقعیت‏های موقت

( قائـل می‏شـود. برخالف موقعیت‏هـای موقـت کـه افـراد می‏تواننـد از آنهـا فـرار کننـد، موقعیت‏های 

مـرزی ذاتـی هسـتی انسـان هسـتند. ناتوانـی در فـرار از ایـن موقعیت‏هـا، بـه ‏صـورت بنیادیـن انسـان 

را تعریـف می‏کنـد؛ در‏حالی‏کـه فـرد می‏توانـد موقعیت‏هـای موقـت را تـرک کنـد، »موقعیت‏منـدی« 

بنیادین همیشه باقی می‏ماند و خودِ »موقعیت‏مندی« به عنوان یک موقعیت مرزی اساسی مطرح 

می‏شود. اینها تجربه‏های افراطی هستند که افراد را مجبور می‏کنند مستقیم با عمیق‏ترین ترس‏ها 

و ارزش‏های خود روبرو شـوند. لحظات بحرانی مانند بیماری شـدید، سـوگ یا معضلات وجودی، 

فرصتی منحصربه‏فرد برای کشف خودِ تحول‏آفرین و رشد شخصی فراهم می‏آورند. یاسپرس معتقد 

اسـت پذیـرش موقعیت‏هـای مـرزی می‏توانـد بـه درکی عمیق‏تر از خود و جسـتجویی بـرای اصالت 

منجر شود. او در‏این‏باره می‏نویسد: »در قلمرو هستی، فرد هم با شادی یک زندگی رضایت‏بخش 

، نارضایتـی از صرفاً  و هـم بـا رنـج احسـاس سـرگردانی مواجـه می‏شـود. بـا این حال در تقابـل با هر دو

وجود‏داشتن، یکنواختی تکرار و اضطراب در موقعیت مرزی از شکست احتمالی پدیدار می‏شود: 

(Jaspers, 1951b, P 40). »هر جنبه از هستی در درون خود، بذر انحلال خویش را حمل می‏کند
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گزیستانسیالیس مکارلی اپسر سبرای آموزش وپ رورش: للادت‏هایا 

اگزیستانسیالیسم یاسپرس که ریشه در این باور دارد که وجود انسان عمیقاً ذهنی و فردی است، 

، ساختارهای سنتی آموزش را به چالش  پیامدهای ژرفی برای حوزه آموزش و پرورش دارد. فلسفۀ او

می‏کشد و به ما امکان می‏دهد تا درک خود را از یادگیری بازتعریف کنیم. اهمیت اگزیستانسیالیسم 

کیـد می‏کنـد. او از مربیـان می‏خواهـد  کـه بـر آزادی و مسـئولیت فـردی تأ یاسـپرس در ایـن اسـت 

محیط‏هایـی ایجـاد کننـد کـه بـه دانش‏آموزان قدرت بدهد تا مسـیر فکری خود را شـکل دهند. این 

رویکـرد وجـودی مـا را از سـاختارهای سـنتی و خشـک دور می‏کنـد و تجربـۀ آموزشـی شـخصی‏تر و 

معنادارتری را پرورش می‏دهد. با پذیرش ایده‏های یاسپرس، آموزش به فرایندی پویا تبدیل می‏شود 

که فراتر از صرف انتقال اطلاعات است. این رویکرد بر رشد کل‏نگر افراد و توانایی آنها برای تعامل 

اصیل با جهان تمرکز دارد. درنتیجه آموزش به جای اینکه تنها به پرکردن ذهن دانش‏آموزان بپردازد، 

به آنها کمک می‏کند تا خود را کشف کنند و معنای وجودی خود را بیابند.

کیـد بـر ماهیـت ذهنـی تجربه انسـانی، مـا را به بازنگـری در رویکردهای آموزشـی  کارل یاسـپرس بـا تأ

فرامی‏خوانـد. او از محیطـی آموزشـی حمایـت می‏کنـد کـه بـه دیدگاه‏هـای فـردی احتـرام می‏گـذارد و 

حس مسئولیت شخصی را پرورش می‏دهد. با پذیرش اصول اگزیستانسیالیستی یاسپرس، آموزش 

بـه سـفری تحول‏آفریـن تبدیـل می‏شـود کـه دانش‏آمـوزان را تشـویق می‏کنـد تـا بـه کاوش، پرسـش‏گری 

و مشـارکت فعـال در شـکل‏دهی بـه مسـیر فکـری خـود بپردازنـد. ایـن تغییـر پارادایـم، بر مانـدگاری و 

کید می‏کند. اهمیت اگزیستانسیالیسم یاسپرس در بازتعریف ماهیت آموزش و پرورش تأ

کیـد رایـج بـر مـدارک و گواهینامه‏هـا را بـه چالـش  یاسـپرس رویکردهـای سـنتی در آمـوزش به‏ویـژه تأ

، آموزش از صرف کسب صلاحیت‏ها فراتر می‏رود و به جستجویی  می‏کشد. در فلسفه وجودی او

عمیق برای شناخت خود و جهان تبدیل می‏شود. این دیدگاه، آموزش را نه ابزاری برای رسیدن به 

اهداف بیرونی، بلکه فرایندی درونی و شخصی برای رشد و شکوفایی فردی تعریف می‏کند.
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کارل یاسـپرس به‏شـدت از تقلیـل آمـوزش بـه صـرف کسـب مـدارک و گواهینامه‏ها انتقـاد می‏کند. 

اسـتدلال او این اسـت که تمرکز محدود، رشـد فکری و خودشناسـی واقعی را خفه می‏کند. از نظر 

یاسـپرس، آموزش نباید یک فهرسـت وارسـی از مدارک باشـد، بلکه باید سـفری تحول‏آفرین باشـد 

کـه افـراد را بـه پرسـش از هسـتی خـود و درک جایگاهشـان در جهـان وادار سـازد. او معتقـد اسـت 

یسـته و تأمـل  آمـوزش واقعـی فراتـر از دیوارهـای دانشـگاهی و عناویـن رسـمی اسـت و در تجربـۀ ز

یشه دارد. درونی هر فرد ر

کید می‏کند. او معتقد  یاسپرس بر اهمیت پرورش تفکر انتقادی و خودمختاری فردی در آموزش تأ

اسـت رویکردهـای مبتنـی بـر مدرک‏گرایـی، این خطـر را در پی دارند که افرادی هم‏رنگ و سـازگار با 

جامعه پرورش یابند که بیشتر دغدغه گواهینامه‏ها را دارند تا کنجکاوی فکری واقعی. یاسپرس از 

آموزشـی دفاع می‏کند که دانش‏آموزان را تشـویق به رویارویی با پرسـش‏های اساسـی، مقابله با عدم 

قطعیت‏های وجود و توسعه حس مسئولیت‏پذیری در قبال یادگیری خود می‏کند. هدف آموزش در 

این نگاه، تنها پرکردن ذهن با اطلاعات نیست، بلکه آماده‏کردن فرد برای زندگی در جهانی پیچیده 

و پر از ابهام است؛ به گونه‏ای که بتواند به صورت اصیل و مسئولانه به آن پاسخ دهد.

این نقد زمینه‏ساز بررسی دیدگاه‏های یاسپرس در مورد آموزش عالی می‏شود؛ جایی که او به صورت 

عمیق‏تری به نقش دانشگاه‏ها در پرورش رشد فکری و وجودی حقیقی می‏پردازد. بحث‏های بعدی 

به‏تفصیل دیدگاه یاسپرس را برای یک تجربه آموزشی معنادار و تحول‏آفرین آشکار خواهد کرد.

هدفشناد گاه

دیدگاه‏هـای عمیـق یاسـپرس دربـاره هـدف دانشـگاه، تأثیـری مانـدگار بـر فلسـفه آمـوزش گذاشـته 

اسـت. با بررسـی این دیدگاه، با نگرشـی روبرو می‏شـویم که از مرزهای سـنتی دانشـگاه فراتر می‏رود. 

یاسـپرس معتقـد بـود دانشـگاه بایـد از نقـش صرفـا یک نهاد برای انتشـار دانـش فراتر رود و به بسـتر و 
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، در فلسـفه‏ای غرق می‏شـویم که  آزمونی برای رشـد جامع افراد تبدیل شـود. با بررسـی دیدگاه‏های او

گاهی، وجدان اخلاقی و تعاملی عمیق با جهان اهمیت  نه‏تنها به رشد فکری، بلکه به پرورش خودآ

می‏دهـد. دیـدگاه یاسـپرس مـا را بـه چالـش می‏کشـد تـا نقش اساسـی آمـوزش عالـی را بازنگری کنیم 

و دانشـگاه‏ها را در جایـگاه فضاهایـی متحول‏کننـده در نظـر بگیریـم کـه افـرادی را بـا قابلیـت تفکـر 

انتقادی، کاوش مستقل و تعهد مادام‏العمر به یادگیری پرورش می‏دهند. این بررسی، درکی عمیق 

از آمـوزش بـه عنـوان شـتاب‏دهنده‏ای بـرای تکامـل فـردی و اجتماعی آشـکار می‏کند کـه از مرزهای 

مرسوم تقسیم‏بندی‏های رشته‏ای فراتر می‏رود. برداشت یاسپرس از دانشگاه به طور مداوم از مبانی 

معرفت‏شناختی او سرچشمه می‏گیرد. 

یاسپرس دانشگاه را تجسم انضمامی عزم بنیادین انسان برای شناخت می‏داند. هدف بی‏واسطه 

دانشـگاه ایـن اسـت کـه کشـف کند چه چیزهایی برای شـناختن وجـود دارد و از طریـق دانش، چه 

بـر سـر مـا می‏آیـد »ایـن اشـتیاق بـه شـناخت، از طریـق مشـاهده، تفکـر روشـمند و خودانتقـادی بـه 

عنوان تمرینی برای عینیت‏گرایی، خود را نشان می‏دهد«Jaspers, 1959a, P 2)(. به این ترتیب 

دانشـگاه تنهـا مکانـی برای انباشـت اطلاعات نیسـت، بلکه فضایی اسـت برای پـرورش رویکردی 

عمیق و انتقادی به دانش که درنهایت به درک عمیق‏تر وجود انسانی منجر می‏شود. 

کـرده اسـت، بـا توصیـف او  کـه یاسـپرس بیـان  ضـرورت تعهـد بی‏وقفـه بـه کاوش در بـاب وجـود 

از دانشـگاه همسـو اسـت. یاسـپرس در چارچـوب معرفت‏شـناختی خـود بـر لـزوم بررسـی مـداوم 

کید مـی‏ورزد. این  حقایـق مطلـق پنداشته‏شـده و اذعـان بـه محدودیت‏هـای ذاتـی دانش بشـر تأ

کـه او  ی او از دانشـگاه بازتـاب می‏یابـد؛ جایـی  کیـد بـر پرسـش‏گری همیشـگی در مفهوم‏سـاز تأ

هـدف آن را آشـکار‏کردن آن چیـزی می‏دانـد کـه بایـد دانسـته شـود. بـه عقیـده یاسـپرس، منطقـی 

اسـت کـه یـک نهـاد آمـوزش عالی بـه چنین هدف والایی اختصـاص یابد؛ زیرا این امـر بازتابی از 

هدف بنیادی خود بشر است. 
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برخالف دیدگاه‏هـای رایـج مبنـی بـر جدایـی دانشـگاه از اهـداف انسـانی، یاسـپرس معتقـد اسـت 

دانشگاه پیوندی ناگسستنی و تداومی یکپارچه با تلاش ذاتی انسان برای دانش دارد. یاسپرس این 

همسـویی را چنین بیان می‏کند: »دانشـگاه نهادی مجزا نیسـت، بلکه به ‏شـکل پیچیده‏ای با میل 

کید می‏کند که آغشته‏شـدن به  بنیادین انسـان برای فهمیدن درهم‏تنیده شـده اسـت. یاسـپرس تأ

ایده دانشگاه، جزئی جدایی‏ناپذیر از یک سبک زندگی است که با اراده‏ای بی‏تزلزل برای جستجو 

، زیـر سـؤال‏بردن  ، اجـازه‏دادن بـه رشـد بی‏قیـد و شـرط عقـل، حفـظ ذهنـی بـاز و کاوش بی‏حـد و مـرز

همه‏چیز و پایبندی بی‏قید و شرط به حقیقت، همراه است؛ این همه در‏حالی‏که خطر جسارت 

.)Jaspers, 1959a, P 68( »به دانستن را نیز به رسمیت می‏شناسیم

از دیدگاه یاسپرس، ماهیت وجودی فرد هنگامی آشکار می‏شود که او برای صداقت فکری تلاش 

می‏کنـد؛ بـه ایـن معنـا کـه اصالـت وجـودی فـرد بـا پیگیـری جـدی حقیقـت برابـر اسـت. بـه عبـارت 

دیگـر میـزان وفـاداری یـک شـخص بـه خود، نسـبت مسـتقیم با تعهـد او بـه حقیقت‏جویـی دارد. بر 

اسـاس این دیدگاه، دانشـگاه باید نه‏تنها منبع الهام، بلکه مسـیری عملی برای تجلی‏بخشـیدن به 

کید می‏کند که این نقش باید جزئی جدایی‏ناپذیر از  این جستجوی عمیق عمل کند. یاسپرس تأ

هویت دانشگاه باقی بماند.

از دیدگاه یاسپرس، فضای دانشگاه جزئی ضروری از جامعه است و او آن را نگهبان یکپارچگی فکری 

تصور می‏کند. در حالت ایده‏آل، دانشگاه باید فعالانه به حفظ این جنبه از یکپارچگی کمک کند و 

به نیرویی تبدیل شود که تفکرات مبهم را از بین ببرد و اهداف نامشخص را در محیط انسانی روشن 

گاهانه برای حفظ ذهن‏های باز و افق‏های گسترده، زندگی  سازد. یاسپرس معتقد است بدون تلاشی آ

کید می‏کند »دانشگاه نهادی با اهداف  خودبه‏خود در ابعاد محدود و خفقان‏آور فرو خواهد رفت. او تأ

عملی است؛ اما به آنها از طریق تلاشی روحی دست می‏یابد که در ابتدا از آنها فراتر می‏رود، تا پس از آن 

.)Jaspers, 1959a, P 2( »با وضوح، قدرت و آرامش بیشتری بازگردد
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هدف دانشگاه که ریشه در جستجوی حقیقت دارد، چندوجهی است و حول محور جستجوی 

نظام‏مند دانش می‏چرخد. تحقیق مهم‏ترین دغدغه دانشـگاه محسـوب می‏شـود؛ زیرا حقیقت از 

طریق کاوشی دقیق و روشمند دسترس‏پذیر است. با اذعان به اینکه گستره حقیقت فراتر از مرزهای 

کید می‏ورزد که محدودیت‏های  علم است، دانشگاه بر تعهد به حقیقت به عنوان تلاشی انسانی تأ

دانش تخصصی را درمی‏نوردد.

دومین دغدغه اصلی دانشـگاه، آموزش اسـت. این کارکرد با این شـناخت اساسـی همراه است که 

انتقـال حقیقـت بـه همـان انـدازه کشـف آن حیاتـی اسـت. آموزش صرفـا به معنای انتقـال حقایق و 

مهارت‏هـا نیسـت، بلکـه جزئـی حیاتـی اسـت؛ زیرا درک حقیقـت نه‏تنها نیازمند بلـوغ فکری، بلکه 

مستلزم رشد همه‏جانبه فرد نیز هست. بنابراین رسالت دانشگاه که هم شامل آموزش و هم شامل 

تحقیق می‏شـود، فراتر از صرفاً انتقال اطلاعات اسـت. هدف دانشـگاه، پرورش فردی کامل اسـت 

و آمـوزش را در گسـترده‏ترین معنـای آن ترویـج می‏دهـد. بـه طـور خلاصـه، یاسـپرس مطـرح می‏کنـد: 

»دغدغـه دوم دانشـگاه، آمـوزش اسـت؛ زیـرا حقیقـت بایـد انتقـال یابـد. افزون بر ایـن، فهمیدن تنها 

به بلوغ فکری ذهن نیاز ندارد، بلکه مستلزم بلوغ کل وجود انسان است. بنابراین آموزش و پژوهش 

باید هدفی فراتر از انتقال صرف حقایق و مهارت‏ها داشـته باشـند. آنها باید به دنبال شـکل‏گیری 

.)Jaspers, 1959a, P 3( »تمامیت انسان باشند؛ به دنبال آموزش در گسترده‏ترین معنای کلمه

بـرای ترسـیم ایـدۀ دانشـگاه، نیازمنـد درک دقیقـی از حیـات فکـری هسـتیم؛ قلمرویـی کـه یکـی از 

اشکال آن در داخل دانشگاه تجلی می‏یابد. این کاوش در سه بعد گشوده می‏شود؛ ابتدا به ماهیت 

حیـات فکـری بـه طـور کلـی می‏پـردازد و اشـکال گوناگـون آن را در داخـل دانشـگاه روشـن می‏سـازد؛ 

سپس توجه به مسئولیت‏های ذاتی معطوف می‏شود که با تحقق جمعی حیات فکری در محیط 

دانشگاه در‏هم‏تنیده شده‏اند؛ درنهایت بررسی به بنیان‏های عینی دانشگاه و چگونگی شکل‏گیری 

و تأثیرگذاری این بنیان‏ها بر عملکرد آن گسترش می‏یابد. در اصل، هدف یک دانشگاه به شکلی 
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گاهانه حیات فکـری در درون جامعه  پیچیـده بـا پیگیـری حقیقت، آمـوزش جامع افراد و راهبری آ

دانشگاهی مرتبط است.

لمعکرشناد دگاه

از دیدگاه یاسپرس، دانشگاه کارکردی سه‏گانه دارد: پژوهش، آموزش و تربیت. پژوهش اساسی‏ترین 

کارکرد محسوب می‏شود؛ زیرا مستقیم با میل ذاتی انسان به دانش پیوند خورده است. یاسپرس این 

کارکردها را چنین تعریف می‏کند: »می‏توان وظیفه دانشـگاه را به سـه کارکرد پژوهش، انتقال دانش 

و آموزش برای فرهنگ متمایز کرد. با این حال هر یک از اینها، هنگامی که جداگانه در نظر گرفته 

 (Jaspers, 1959a, P 37) »شوند، به‏روشنی از دو مورد دیگر جدایی‏ناپذیرند

نقش اصلی دانشگاه در پژوهش خلاصه می‏شود؛ جایی که جستجو و کشف، کلی جدایی‏ناپذیر 

کید  را تشـکیل می‏دهـد و شـالوده دانـش و ارتبـاط آن بـا زمینـه گسـترده‏تر را بنا می‏نهند. یاسـپرس تأ

می‏کند دانشگاه تا حدودی حقیقت را از طریق علم جستجو می‏کند و این امر پژوهش را به وظیفه 

بنیـادی آن تبدیـل می‏سـازد. دانشـجویان از طریـق پژوهـش نه‏تنهـا دانـش کسـب می‏کننـد، بلکه در 

رابطه‏ای هم‏زیستی با آموزش نیز درگیر می‏شوند. از نظر یاسپرس، آموزش به محتوایی نیاز دارد که 

تنهـا پژوهـش می‏توانـد آن را فراهـم کنـد. ایـن درهم‏تنیدگـی پژوهش و آمـوزش، اصل اساسـی و والای 

دانشگاه است که از آن نمی‏توان چشم پوشید: »مهم‏تر از همه، آموزش به محتوایی نیاز دارد که تنها 

پژوهش می‏تواند آن را به شکلی حیاتی فراهم کند. از‏این‏رو ترکیب پژوهش و آموزش، اصل بنیادین، 

والا و جدایی‏ناپذیـر دانشـگاه اسـت ]...[ ]اسـتاد[ انگیزه‏هـای مشـابهی را در دانشـجویانش بیـدار 

.)Jaspers, 1959a, P 45( »می‏کند. او دانشجویانش را به سوی سرچشمه دانش هدایت می‏کند

از دیـدگاه یاسـپرس، پرداختـن بـه پژوهـش سـه عامـل حیاتـی را در‏بـر می‏گیرد؛ نخسـت: مسـتلزم کار 

مقدماتی برای تبدیل‏شدن به یک کارآموز در رشته خود و تسلط بر آن است. دوم: پژوهش مستلزم 
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داشـتن حس معنا و جهت‏مندی اسـت. سـوم: عامل سـوم در کار پژوهشـی تحت عنوان »وجدان 

فکری« قرار می‏گیرد که به طور خاص شامل مرتبط‏کردن بینش‏های فرد با کل ساختار رشته خود و 

در نهایت با وحدت دانش است.

دومین جنبه از رسالت دانشگاه، آموزش است که شامل انتقال دانش در بالاترین سطوح می‏شود. 

این تلاش آموزشی در سه حوزه سخنرانی‏ها، آزمایشگاه‏ها و سمینارها و مباحثات محقق می‏گردد.

بـه اعتقـاد یاسـپرس، قالـب سـخنرانی هدفـی منحصربه‏فرد فراتـر از صـرفِ کارایـی در انتقال محتوا 

دارد. او معتقد اسـت: »سـخنران خود محتوا را به گونه‏ای ارائه می‏دهد که بافت کلی انگیزه‏بخش 

دانش او را القا کند. سخنران از طریق لحن، حرکات و حضور واقعی تفکرش، می‏تواند "احساس" 

موضوع خود را منتقل کند ]...[ موقعیت سخنرانی چیزی را از معلم برمی‏انگیزد که بدون آن پنهان 

.)Jaspers, 1959b, P 57( »می‏ماند

آزمایشگاه‏ها و سمینارها نقشی حیاتی در فراهم‏کردن تجربه پژوهشی عملی برای دانشجویان ایفا 

می‏کنند. این فضاها فرصت‏هایی برای تسلط بر فنون و روش‏های رشته‏های مربوط و نیز درگیری 

مستقیم با موضوع و عناصر یادگیری را فراهم می‏آورند.

از نگاه یاسـپرس، سـمینارها شـتاب‏دهنده‏ای برای ارتباط و توسـعه مهارت‏های اساسـی هسـتند. 

انجام وظایف دانشگاهی به شکلی پیچیده با ارتباط میان افراد متفکر - بین پژوهشگران، استادان 

و دانشـجویان و همچنین خود دانشـجویان - گره خورده اسـت. یاسـپرس بر لزوم ارتباط در سـطوح 

کید می‏کند: »برای انجام موفقیت‏آمیز وظایف دانشـگاه، باید ارتباط میان افراد  فکری مختلف تأ

، اسـتادان با دانشجویان خود و دانشجویان  متفکر وجود داشـته باشـد. پژوهشـگران باید با یکدیگر

با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ارتباط همگان با هم ضروری اسـت، هر یک بر اسـاس سـطح فکری 

خود. ما باید به معنای این ارتباط، اشـکالی که به خود می‏گیرد و آزادی آن بپردازیم. شـریان اصلی 

.)Jaspers, 1959b, P 37( »حیات دانشگاهی اینجاست
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سومین کارکرد دانشگاه، یعنی تربیت فرهنگی با دیدگاه کارل یاسپرس درباره فرهنگ همسو است. 

یاسپرس فرهنگ را حالتی اکتسابی می‏داند که توسط یک آرمان تاریخی شکل می‏گیرد. به عقیده 

یاسپرس، فرهنگ شامل یک نظام منسجم از ارتباطات، ارزش‏ها و توانایی‏هاست که به طبیعت 

دوم فرد تبدیل می‏شود. او توضیح می‏دهد آرمان‏های فرهنگی ممکن است افراد را بر اساس عوامل 

مختلفی مانند طبقه اجتماعی، حوزه فکری، زمینه تخصصی یا نهادی که در آن تحصیل کرده‏اند، 

از یکدیگـر متمایـز کنـد. بـا ایـن حال حسِ شـکل، خودانضباطی و این باور که فرهنـگ باید آن‏قدر 

تمریـن شـود تـا درونـی و ذاتـی گردد، رشـته‏های مشـترکی هسـتند که میـان تمـام آرمان‏های فرهنگی 

وجود دارند.

یاسپرس میان آموزش تخصصی که بر مشاغل خاص متمرکز است و تربیت عمومی تمایز قائل 

یخی  می‏شـود. ایـن تمایـز اغلـب بـه ایجاد امتیازات اجتماعی منجر شـده اسـت. نمونه‏هـای تار

ایـن امـر را می‏تـوان در مصـر هلنیسـتی ) Hellenistic Egypt( مشـاهده کـرد؛ جایـی کـه تنهـا 

افـرادی کـه تحصیالت عمومـی داشـتند، واجـد شـرایط احراز مناصـب عمومی بودنـد. این مثال 

ی بـرای طبقه‏بنـدی اجتماعـی و ایجـاد  نشـان می‏دهـد کـه چگونـه نـوع آمـوزش می‏توانـد بـه ابـزار

نابرابری تبدیل شود.

ی دانشگاه‏ها در شکل‏دهی به ایده‏آل‏های فرهنگی به‏ویژه  افزون بر این، یاسپرس بر نقش محور

کیـد مـی‏ورزد و چنیـن اسـتدلال می‏کنـد: »تا‏آنجا‏کـه  از طریـق رشـته‏های پژوهشـی و علمـی، تأ

یشـه می‏گیرد، شـکل رشـته پژوهشـی و علمی به خود می‏گیرد. این کارکرد  فرهنگ در دانشـگاه ر

کید اسـت. جهان‏بینی پژوهشـی و علمی چیزی  جهان‏بینی علمی و موضوعات خاص مورد تأ

فراتـر از دانـش تخصصـی و شایسـتگی اسـت. ایـن توانایـی تعلیـق موقـت ارزش‏هـای فـردی بـه 

ی و منافـع خاص بـه خاطر تحلیلـی بی‏طرفانه از  خاطـر دانـش عینـی، و کنارگذاشـتن پیـش‏داور

)Jaspers, 1959a, P 31( »داده‏هاست
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فرهنگ فراتر از دانش تخصصی است و شامل توانایی تعلیق ارزش‏های شخصی برای دانش عینی 

می‏شود. این دگرگونی با از‏میان‏برداشتن تعصب و جانبداری، عینیت واقعی را پرورش می‏دهد. به 

بـاور یاسـپرس، جهان‏بینـی علمـی در دانشـگاه‏ها نه‏تنهـا به انتقـال دانش واقعی و مشـخص کمک 

می‏کند، بلکه به دگرگونی کلی شخصیت فرد نیز یاری می‏رساند.

ماهیت ودوجی آموزش رد بسترشناد گاه

ادعای یاسـپرس در مورد هدف واقعی آموزش عالی، ریشـه در فلسـفه‏ای دارد که پرورش یک تحول 

کادمیک مرسوم است  وجودی در افراد را در اولویت قرار می‏دهد. این دیدگاه فراتر از پیگیری‏های آ

و به‏مثابه سفری عمیق برای خودکاوی و توسعه آزادی فکری و تحقق اصالت فردی تلقی می‏شود. 

یاسپرس به جای آنکه دانشگاه را فقط مخزنی از اطلاعات بداند، آن را کورۀ ذوب برای دانشجویان 

تصور می‏کند تا در آن فرایند تحول‏بخشی از خودشناسی و رهایی فکری را تجربه کنند. این دیدگاه 

کید دارد که از صرفاً انتقال حقایق فراتر می‏رود  کل‏نگر بر نقش دانشگاه در جایگاه فضایی پویا تأ

و به محیطی تبدیل می‏شـود که در آن افراد نه‏تنها افق‏های فکری خود را گسـترش می‏دهند، بلکه 

درکـی عمیق‏تـر از هویـت خـود نیـز پرورش می‏دهند. فلسـفه یاسـپرس بر قدرت تحول‏آفریـن آموزش 

کیـد می‏کنـد و ظرفیـت آن را بـرای شـکل‏دهی نه‏تنهـا بـه ذهـن، بلکـه بـه ماهیـت بنیادیـن افـراد در  تأ

بافت غنی دانشگاه برجسته می‏سازد. او در‏این‏باره می‏گوید: »آموزش عالی فرایند شکل‏دهنده‏ای 

اسـت که به آزادی معنادار می‏رسـد. این فرایند از طریق مشـارکت در حیات فکری دانشـگاه اتفاق 

.)Jaspers, 1959a, P 52( »می‏افتد

از دیـدگاه یاسـپرس، ماهیـت وجـودی آمـوزش عالـی از طریـق صداقـت در پیگیری‏هـای فکـری و 

کادمیک بیان می‏شـود. این دو اصل سـتون‏های اصلی هسـتند که به دانشـگاه امکان  حق آزادی آ

می‏دهند به جای نهادی صرفاً تخصصی، به مکانی برای کشف حقیقت و پرورش اصالت فردی 

تبدیل شود.
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رشـد فکری اصیل به ‏شـکلی پیچیده با مفهوم خودشـکوفایی گره خورده اسـت؛ مفهومی که کارل 

یاسـپرس آن را لنگـرگاه اصلـی موفقیـت آموزشـی یـک فـرد می‏دانـد. از نظـر یاسـپرس، مسـیر رسـیدن 

به اصالت مسـتلزم تلاشـی مداوم برای صداقت فکری و پیگیری بنیادین حقیقت اسـت؛ چراکه 

ایـن دو ابـزاری بـرای وفادارمانـدن به خویشـتن هسـتند. یاسـپرس معتقد اسـت: »انسـان هرچه برای 

Riordan, 1976).( »صادق‏بودن از نظر فکری تلاش کند، بیشتر به خودِ واقعی‏اش تبدیل می‏شود

جسـتجوی  ایـن  تسـهیل  و  الهام‏بخشـی  در  ی  محـور نقشـی  دانشـگاه  اسـت  معتقـد  یاسـپرس 

ی را شناسـایی می‏کنـد کـه نقشـی  حقیقـت دارد. او در محیـط آرمانـی دانشـگاه، دو ابـزار ضـرور

ی در پـرورش خودشـکوفایی دارنـد: روحیـه علمـی و مطالعـه فلسـفه. ایـن دو ابـزار در کنـار  محـور

هـم، دانشـگاه را بـه فضایـی تبدیـل می‏کنند که در آن دانشـجویان نه‏تنها دانـش می‏آموزند، بلکه 

بـه سـوی اصالـت وجـودی و رشـد فکـری حرکت می‏کنند. در مسـیر دسـت‏یابی به دانش و رشـد 

فـردی، تجربـه زندگـی بی‏شـک حیاتـی اسـت. بـا ایـن حـال در چارچـوب یـک دانشـگاه آرمانـی، 

یاسـپرس بـر پتانسـیل تحول‏آفریـن روحیـه علمـی و فلسـفه بـه عنوان عامـل قدرتمند محـرک برای 

کید می‏کند. خودشکوفایی تأ

چارچوبـی  دارد،  اختصـاص  انضمامـی  کاوش  و  تجربـی  کنـدوکاو  بـه  کـه  علمـی  روحیـه 

را  روش‏منـد  تفکـری  یکـرد،  رو ایـن  فراهـم می‏کنـد.  بـرای درک جهـان  نظام‏منـد  و  یافته  سـاختار

پـرورش می‏دهـد و مهارت‏هـای تحلیلـی و ارزشـی عمیـق بـرای دانـش مبتنـی بر شـواهد را در فرد 

یابـی خود می‏گویـد: »از دیدگاه یاسـپرس،  ، پتکوفسـکا در ارز تقویـت می‏کنـد. بـا توجـه بـه ایـن امـر

یکـرد  تمـام دانـش علمـی بـه دانـش بـه عنـوان یـک کل مرتبـط اسـت. از سـوی دیگـر می‏توانیـم رو

یـم که شایسـته اسـت  او بـه دانـش علمـی را گونـه‏ای از دیـدگاه میان‏رشـته‏ای ایـده‏آل در نظـر بگیر

در جایـگاه هدفـی بلندمـدت بـرای آمـوزش باقـی بمانـد. دانشـجویان باید همـواره از ارتبـاط تمام 

گاه باشـند و تمـام دانـش را بـه عنـوان یـک کل مرتبـط در نظـر  رشـته‏های دیگـر بـا دانـش علمـی آ

.)Petkovska, 2010, P 28( »بگیرنـد
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گفتگویـی معنـادار بـا آن برقـرار می‏کنـد.  بـه مـوازات روحیـه علمـی، مطالعـه فلسـفه در دانشـگاه 

گاهی  همان‏طور که یاسپرس بیان می‏کند: »فلسفه واقعیت بنیادین را به ما نمی‏دهد، بلکه امکان آ

کیـد خـود بـر تفکر انتقادی، کاوش  از آن را فراهـم مـی‏آورد« )Jaspers, 1959b, P 79(. فلسـفه بـا تأ

متافیزیکی و بررسی پرسش‏های بنیادین، لایه‏هایی از عمق به مسیر آموزشی می‏افزاید. فلسفه افراد 

را وامی‏دارد تا مفروضات خود را به چالش بکشند، در باب ماهیت هستی بیندیشند و درکی جامع 

گاهی وجودی سوق می‏دهد و به آنها  از جهان و خود بسازند. این مطالعه، دانشجویان را به سوی آ

یابند. کمک می‏کند تا جایگاه خود را در کل دانش و هستی در

، محیطی را در یک دانشـگاه ایده‏آل  این ابزارهای فکری )روحیه علمی و فلسـفه( در کنار یکدیگر

شـکل می‏دهنـد کـه از انتقـال صـرف اطلاعات فراتـر می‏رود. آنها جسـتجویی صادقانه بـرای دانش 

را پـرورش می‏دهنـد و افـراد را برمی‏انگیزنـد تـا پیچیدگی‏هـای زندگـی را بشناسـند، محیـط اطـراف 

خـود را زیـر سـؤال ببرنـد و درنهایـت، بـه توان بالقوه فکری خود دسـت یابنـد. بنابراین ماهیت واقعی 

پیگیری‏های فکری در آموزش عالی، از انباشت صرف حقایق فراتر می‏رود و به فرایند تحول‏آفرینی 

تبدیل می‏شود که به درکی عمیق از خویشتن و جهان منجر می‏گردد.

کادمیک از دیدگاه کارل یاسپرس، تنها یک مفهوم حقوقی نیست، بلکه جنبه‏ای حیاتی از  آزادی آ

کادمیک چیـزی فراتر از یک اصل  ماهیـت وجـودی آمـوزش عالی اسـت. در نگاه یاسـپرس، آزادی آ

ساده است؛ این آزادی یک عامل تعیین‏کننده در رسالت کلی دانشگاه محسوب می‏شود.

کادمیک حول دو محور آزادی مطالعه و آزادی تدریس می‏چرخد؛  بر اساس دیدگاه یاسپرس، آزادی آ

بـدان معنـا کـه دانشـجویان بایـد آزادی بی‏قید‏و‏شـرط، حتی بـا وجود مخاطراتی که ممکن اسـت به 

همراه داشته باشد، برای انتخاب و کندوکاو در هر درس یا موضوع مورد علاقه خود را داشته باشند. 

به همین ترتیب، دانشـجویان و اسـتادان هر دو حق دارند به تفکر و پژوهش آزاد بپردازند. اسـتادان 

نیز باید آزادی انتقال دانش در مورد هر موضوع یا محتوایی در چارچوب رشته خود را داشته باشند 



ٔ بستریهشگاه به‏مثابندا /  219 ش وجود: بررسی فلسفهٔ آموزیبرا  عالی کارل یاسپرس 

و تنها معیارها و استانداردهای دقیق آن رشته، محدودیت آنهاست. یاسپرس با بیان این مطلب 

کیـد می‏کنـد: »زندگی آزادانـه در دنیای ایده‏ها، در نگاه اول برای دانشـجو همراه با  بـر ایـن دیـدگاه تأ

خطر است. او به منابع خود متکی می‏شود؛ زیرا چنین شیوه‏ای از زندگی تنها با مسئولیت‏پذیری 

خود فرد شکوفا می‏شود. از آزادی تدریس، آزادی یادگیری سرچشمه می‏گیرد. هیچ اقتداری، هیچ 

قوانین و مقرراتی و هیچ نظارتی بر مطالعات که در دبیرستان‏ها یافت می‏شود، نباید مانع دانشجوی 

.)Jaspers, 1959a, P 54( »دانشگاهی شود

روش سقراطی به مامایی فکری تشبیه می‏شود که در آن به دانشجو کمک می‏شود تا به توانایی‏ها 

و اسـتعدادهای خـود حیـات ببخشـد )Jaspers, 1959a, P 50(. بـه جـای آنکـه دانش از منابع 

از  گاهـی  بـه آ از طریـق خودشـکوفایی  تـا  او تشـویق می‏شـود  بـه دانشـجو تحمیـل شـود،  بیرونـی 

کید  قابلیت‏های درونی خود دست یابد. یاسپرس بر اهمیت فراتر‏رفتن از فردیت صرفاً تجربی تأ

می‏کنـد تـا فـرد در فراینـد آمـوزش، خـودِ واقعـی خویش را کشـف کند. این رویکرد، آمـوزش را به یک 

تجربـه درونـی و تحول‏بخـش تبدیـل می‏کنـد کـه هـدف نهایـی آن، بیدار‏کـردن حقیقـت نهفتـه در 

وجود هر فرد است.

 ) بـه عقیـده یاسـپرس، اسـتاد سـقراطی در برابـر وسوسـه تبدیل‏شـدن بـه یـک مرجـع قـدرت )اقتـدار

مقاومت می‏کند. به جای تسلیم‏شدن در برابر تمایل دانشجویان برای ایجاد روابط سلسله‏مراتبی، 

استاد آنها را به خودشان بازمی‏گرداند و محیطی را فراهم می‏کند که در آن دانشجویان با تناقضات 

کشـیده شـوند. در ایـن رابطـه صمیمـی،  درگیـر شـوند و بـرای دسـت‏یابی بـه حقیقـت بـه چالـش 

تسلیم‏شدن جای خود را به جستجویی متقابل برای دانش می‏دهد.

کـه در آن آزادی  از آمـوزش سـقراطی، یاسـپرس محیطـی آموزشـی را پیشـنهاد می‏کنـد  بـا دفـاع 

یکـرد، فضایـی بـرای پرسـش‏گری مـداوم، مسـئولیت‏پذیری  کادمیـک شـکوفا می‏شـود. ایـن رو آ

فـردی و حقیقت‏جویـی پـرورش می‏دهـد. چنیـن فضایی به دانشـجویان این آزادی را می‏بخشـد 
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تـا موضوعـات متنـوع را کشـف کننـد، مفروضات را به چالش بکشـند و درنهایت، به رشـد فکری 

خود کمک کنند.

آموزشع ایل: مسیری بوس هید گرگینو

، باورهای خـود را با حسـی عمیق از  یاسـپرس در تأمـل بـر نقـش آمـوزش در شـکل‏دهی بـه مسـیر بشـر

فوریت بیان می‏کند. او قاطعانه اعلام می‏دارد: »آموزش وجود انسان در آینده را تعیین خواهد کرد و 

زوال آمـوزش بـه معنـای زوال بشـریت خواهـد بـود« )Jaspers, 1957, P 111(. این گزاره قدرتمند بر 

کید دارد که کیفیت آموزش، کلید ماهیت وجود انسان در آینده است.  این اعتقاد راسخ یاسپرس تأ

این ادعای پرقدرت، باور عمیق یاسـپرس به قدرت تحول‏آفرین آموزش را برجسـته می‏سـازد. از نظر 

او وضعیت آموزش به شـکلی پیچیده با مسـیر تمدن بشـری مرتبط اسـت و هرگونه غفلت یا زوال 

در اسـتانداردهای آموزشـی، پیامدهای چشـمگیری برای آینده نوع بشـر به همراه دارد. درحقیقت 

یاسپرس معتقد است ماهیت وجود انسان در آینده به شکلی پیچیده به کیفیت آموزش ارائه‏شده 

، آموزش را به عامل تعیین‏کنندۀ کلیدی در شـکل‏دهی به  در زمان حال گره خورده اسـت و این امر

سرنوشت بشر تبدیل می‏کند.

چشم‏انداز معاصر آموزش عالی اغلب آن را به‏مثابۀ تلاشی عادی به تصویر می‏کشد که عمدتاً به 

عنوان ابزاری برای رسیدن به یک هدف - دروازه‏ای به سوی فرصت‏های شغلی - نگریسته می‏شود. 

این آموزش در جایگاه سـکوی پرش عمل‏گرایانه‏ای درک می‏شـود که مدارک لازم برای اسـتخدام را 

کید دارد، در  در اختیار افراد قرار می‏دهد. این رویکرد عمل‏گرایانه به آموزش که بر نقش ابزاری آن تأ

تقابل آشکار با دیدگاه عمیق کارل یاسپرس درباره دانشگاه قرار می‏گیرد. یاسپرس با اذعان به تأثیر 

شـرایط غالـب و تحـولات اجتماعـی بر وضعیت فعلی آموزش عالی، احتمالاً این تحـولات را بدون 

محکوم‏کردن صریح می‏پذیرفت. 
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در عصـری علمـی کـه بـا کارایـی و تولید انبوه شـناخته می‏شـود، دانشـگاه به نهادی تبدیل شـده 

ی نهادهـای دیگـر بـر اسـاس طبقه‏بنـدی مـدارک، فارغ‏التحصیالن را  اسـت کـه همچـون بسـیار

بـه نقش‏هـای شـغلی از‏پیش‏تعیین‏شـده هدایـت می‏کنـد. بـا ایـن حـال یاسـپرس مدافـع نقشـی 

گام صـرف در  گسـترده‏تر بـرای فلسـفه و بـه تبـع آن دانشـگاه اسـت. او دانشـگاه را فراتـر از یـک 

، فضایـی تحول‏آفریـن می‏دانـد کـه بـه درگیـری عمیق‏تـر بـا دانـش و  فراینـدی کارآمـد و شـغل‏محور

ی می‏رساند. خودشکوفایی یار

اذعـان یاسـپرس بـه ایـن تأثیـرات، بـدون محکوم‏کـردن صریح آنها، مـا را به تأمل در ماهیـت در حال 

تغییر آموزش ترغیب می‏کند. دیدگاه آینده‏نگر او با تمایل به فروکاستن دانشگاه به یک کارکرد صرفاً 

ابزاری مقابله می‏کند و به بازنگری در اهمیت کلی آن می‏انجامد. به باور یاسپرس، دانشگاه باید از 

یابی فراتر رود و رسالتی عمیق‏تر را بپذیرد. این رسالت  نقش کنونی خود به عنوان مجرایی برای کار

شامل پرورش افرادی است که توانایی تعامل معنادار و همه‏جانبه با چالش‏های پیچیده جهان را 

داشته باشند. برچ می‏گوید: »نوشته‏های یاسپرس برای مبارزه با ازهم‏گسیختگی اساسی‏ای عمل 

می‏کنـد کـه ناشـی از غفلـت از اصـول و ریشـه‏های اولیـه و از‏دسـت‏دادن آنچـه بنیـان نظـری نهایـی 

.)Burch, 1976( »دانشگاه را فراهم می‏آورد، است

بر اساس دیدگاه یاسپرس، دانشگاه می‏تواند نقش خود در تأمین امنیت شغلی را بپذیرد؛ به شرطی 

که این امر تنها یکی از اجزای رسالت گسترده‏تر آن باقی بماند. اما زمانی که تأثیرات بیرونی به‏ویژه 

نیروهای سیاسی و جامعه‏شناختی، اولویت پیدا کرده و دانشگاه را شکل می‏دهند، هدف واقعی 

آن دسـتخوش تحریف می‏شـود. به عقیده یاسـپرس، آرمان جاودانه دانشـگاه، بینش فکری اسـت 

و او در برابر هرگونه نفوذی که ممکن اسـت این هدف بنیادین را به خطر اندازد، هشـدار می‏دهد. 

یاسـپرس بـا اسـتناد بـه تجربیـات خـود در دوران نازی کـه در آن یک دیدگاه محـدود، آزادی فکری را 

سرکوب کرد، در مورد تسلیم‏شدن در برابر فضاهای محدودکننده هشدار می‏دهد.
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یاسـپرس با ابراز نگرانی درباره دگرگونی دانشـگاه تحت تأثیر عوامل سیاسـی و جامعه‏شـناختی، 

کـه دانشـگاه از سـر می‏گذرانـد، آرمـان جاودانـه  گونـی  گونا کـه بـا وجـود تغییـرات  کیـد می‏کنـد  تأ

بینـش فکـری قـرار اسـت در چارچـوب آن محقـق شـود. بـا ایـن حـال ایـن آرمـان در معـرض خطـر 

کیـد می‏کنـد و تهدیـد  دائمـی فرسـایش قـرار دارد. یاسـپرس بـر اهمیـت مانـدگار عمـق فکـری تأ

کـه ایـن عمـق در میـان چشـم‏انداز در حـال تحـول، تحـت تأثیـر  ی را برجسـته می‏سـازد  پایـدار

نفوذهـای سیاسـی و اجتماعـی بـا آن روبروسـت. »تأثیـرات سیاسـی و جامعه‏شـناختی، هـر دو 

آرمـان  بـا ایـن حـال در پـسِ اشـکال در حـال تغییـر بسـیار آن،  دانشـگاه را دگرگـون می‏سـازند. 

جاودانـه بینـش فکـری نهفتـه اسـت کـه قـرار اسـت در اینجـا محقـق شـود؛ بـا ایـن حـال در خطـر 

.)Jaspers, 1959a, P 123( »دائمـی از‏دسـت‏رفتن اسـت

کیـد  تأ و  گذاشـته  تأثیـر  دانشـگاه  بـر  به‏شـدت  جامعـه  علمـی  رویکـرد  مـا،  معاصـر  بسـتر  در 

عمل‏گرایانه‏ای بر کارایی را تقویت کرده اسـت. این جهت‏گیری عملی در درجه اول، دانشـگاه را 

به عنوان گامی کاربردی به سوی امنیت شغلی نمایان می‏سازد. یاسپرس اگرچه انطباق با زمانه 

عمل‏گـرا را امـری مـورد انتظـار می‏دانـد، دربـارۀ اجـازه‏دادن بـه ایـن عمل‏گرایـی بـرای تحت‏الشـعاع 

گـر دانشـگاه تحت سـلطه اسـتبدادی عمل‏گرایی  قـرار‏دادن تلاش‏هـای فکـری هشـدار می‏دهـد. ا

اجتماعـی قـرار گیـرد، به اعتقاد یاسـپرس خطر تسلیم‏شـدن در برابر دشـمن بینـش فکری، آن‏گونه 

که او هشدار داده، وجود دارد.

تحلینا لتقادیید دگاه ودوجیی اپسر رد سآموزشع ایل

و  فکـری  حیـات  بـر  کیـد  تأ بـا  دانشـگاهی،  آمـوزش  بـه  یاسـپرس  کارل  وجـودی  رویکـرد  هرچنـد 

گاهـی وجـودی، یـک آرمان‏شـهر فلسـفی)Philosophical Ideal(  بـرای تعالـی انسـانی ارائـه  خودآ

 ، می‏دهـد؛ امـا در مواجهـه بـا تحـولات سـاختاری و تقاضاهـای پارادایمیـک نظـام آموزشـی معاصـر
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بـا چالش‏هـا و انتقـادات بنیادینـی روبـرو اسـت کـه بایـد بررسـی شـوند. دیـدگاه یاسـپرس مبتنـی بـر 

و  ذاتـی  کشـف حقیقـت  را  آمـوزش  نهایـی  کـه هـدف  یـک غایت‏شناسـی)Teleology(  اسـت 

مسـئولیت‏پذیری وجـودی می‏دانـد. ایـن جهت‏گیـری بـا پارادایـم غالـب نظـام آموزشـی معاصـر کـه 

به‏شدت تحت تأثیر منطق کارایی اقتصادی و نیازهای بازار کار است، در تعارض قرار می‏گیرد. در 

ساختار کنونی، مدرک دانشگاهی به یک سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است و تمرکز 

افراطی یاسپرس بر بُعد انکشاف وجودی، تقاضای عملی و انتظارات ابزاری دانشجویان از آموزش 

را نادیـده می‏گیـرد. ایـن نادیده‏انـگاری، کاربردی‏بـودن فلسـفۀ وی را در متـن یک نظـام آموزش عالی 

، تضعیف می‏نماید. پاسخ‏گو

مدل آموزشی پیشنهادی یاسپرس، مستلزم یک تعامل دیالوژیک و عمیقاً شخصی بین استاد و 

دانشجو است که تنها در محیط‏های کوچک، نخبه‏گرا و با نسبت پایین دانشجو به استاد تحقق‏پذیر 

  )Mass Education(کنونی، بیشتر مؤسسات آموزشی به سمت آموزش توده‏ای است. در دوران 

پیش رفته‏اند. در این مقیاس، امکان فراهم‏آوری مواجهۀ وجودی اصیل و تأمل فردی کافی وجود 

، روش‏های آموزشی به سمت انتقال اطلاعات یک‏طرفه و ارزیابی‏های کمی استاندارد  ندارد و ناگزیر

، دیدگاه یاسپرس در سطح اجرایی، فاقد انعطاف‏پذیری سازمانی لازم  متمایل می‏شوند. از این منظر

برای تطبیق با ساختار دانشگاه‏های قرن بیست‏و‏یکم است.

کید بر تفکر انتقادی و پرسشـگری برای تمام حوزه‏ها ارزشـمند اسـت، اما محور قرار‏دادن  اگرچه تأ

گاهـی وجـودی ممکـن اسـت در حوزه‏هایـی کـه ماهیـت آنهـا اساسـا فنـی، محاسـباتی و  مطلـق آ

مهارت‏محور است )مانند مهندسی، علوم داده یا پزشکی( به یک چالش جدی تبدیل شود.

ی بـه ‏طـور بالقـوه حامـل  افـزون بـر ایـن تمرکـز یاسـپرس بـر حیـات فکـری والا و پرسـش‏های مـرز

یـک بـار نخبه‏گرایانـه اسـت. ایـن امـر دانشـگاه را بـه نهـاد منحصر‏به‏فـردی بـرای گروهـی کوچـک 

از متفکـران بـا گرایش‏هـای فلسـفی خـاص تبدیـل می‏کنـد و از رسـالت عمومی دانشـگاه در ارائهٔ 
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فرصت‏هـای آموزشـی بـرای طیـف گسـترده‏ای از جامعـه و بـرآوردن نیازهـای متنـوع آموزشـی آنـان 

فاصلـه می‏گیـرد.

نتیجه

دیدگاه کارل یاسپرس درباره ماهیت و کارکرد دانشگاه، به طور یکپارچه با نظریه آموزش وجودی همسو 

است. بر اساس نظر یاسپرس، دانشگاه باید در جایگاه خاستگاه اندیشه رشد زندگی فکری عمل کند 

و نهادی باشد که هم تحقیق و هم زندگی آموزشی را برای اعضای خود تسهیل می‏سازد.

در بافـت آمـوزش وجـودی، یاسـپرس مفهـوم تحمیـل بیرونـی بـر فعالیت‏هـای علمـی و آموزشـی را رد 

می‏کند. او دانشگاه را نه نیرویی کلیت‏بخش که از بیرون عمل می‏کند، بلکه خالقی مسئول برای 

شـرایطی می‏بینـد کـه بـه زندگـی علمـی اجـازه می‏دهـد بـه صـورت خودجـوش در درون جامعـه‏ای از 

کید  دانشـمندان، پژوهشـگران و دانشـجویان رشـد کنـد. ایـن دیـدگاه بر اهمیت پـرورش محیطی تأ

گاهی وجودی با یکدیگر ترکیب شوند. دارد که در آن پیگیری‏های فکری و آ

پـس از جنـگ جهانـی دوم، زمانـی که دانشـمندان درگیر قدرت‏های تمامیت‏خواه بودند، یاسـپرس 

کیـد می‏کنـد. ایـن درهم‏آمیـزی اومانیسـم بـه جـزء  کنـار ایـده دانشـگاه تأ بـر اهمیـت اومانیسـم در 

جدایی‏ناپذیـری بـرای پـرورش علـم در دانشـگاه تبدیـل می‏شـود. دیـدگاه یاسـپرس بـه عنـوان یـک 

درخواسـت معاصـر عمـل می‏کنـد و بر مسـئولیت نهادینه‏شـده علم بـه عنوان یک جنبه اساسـی از 

کید می‏ورزد. مسئولیت اجتماعی دانشگاه تأ

در این نگاه جامع، فلسـفه نقش نگهبان ایده دانشـگاه را حفظ می‏کند که وظیفه آن پیشـگامی در 

کید دارد که  اصلاحات است. یاسپرس بر قدرت دگرگون‏ساز آموزش فراتر از صرف انتقال حقایق تأ

این امر با نظریه آموزش وجودی همسـو اسـت. از دیدگاه یاسـپرس، دانشـگاه به فضایی پویا تبدیل 

می‏شود که در آن پیگیری‏های فکری و تحول وجودی با یکدیگر تلاقی پیدا می‏کنند و نه‏تنها ذهن، 

بلکه ماهیت اساسی افراد را در چشم‏انداز آموزشی شکل می‏دهند.
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